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گنج‌حضور،‌بخش‌سوم۹۸۲خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

«هلال‌پنداشتن‌آن‌شخص‌خیال‌را،‌در‌عهد‌عمر‌رضی‌الله‌عنه»

ماه‌روزه‌گشت‌در‌عهد‌عُمَر
بر‌سر‌کوهی‌دویدند‌آن‌نفر

۱۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

.‌ان‌را‌ببینندافرادی‌است‌که‌در‌زمان‌عمر‌به‌بالای‌کوهِ‌بلندی‌رفتند‌تا‌هلالِ‌ماه‌رمضدرباره‌این‌داستان‌مثنوی‌]
ز‌ذهن‌فکرهای‌ذهن‌است‌تا‌فضای‌درون‌آن‌قدر‌باز‌شود‌که‌واقعاً‌اهمه‌رفتن‌به‌بالای‌کوه‌نمادِ‌رفتن‌به‌وَرایِ‌

آگاه‌شدن‌گسسته‌شویم‌و‌به‌صورت‌حضورِ‌ناظر‌ذهنمان‌را‌ببینیم‌و‌منظور‌از‌هلالِ‌ماه‌تجلی‌و‌بُروز‌اصلِ‌ما‌و
اندکی‌به‌هشیاری‌از‌هشیاری‌است،‌یعنی‌وقتی‌انسان‌با‌فضاگشایی‌و‌پرهیز‌از‌آوردن‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکز

.[زندگی‌زنده‌شود،‌به‌صورت‌حضور‌ناظر‌خودش‌را‌می‌بیند
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.در‌دوران‌عُمر،‌مردم‌در‌ماه‌رمضان‌برای‌دیدن‌هلالِ‌ماه‌با‌شتاب‌بر‌‌‌بالایِ‌کوهی‌رفتند
ان‌است،‌درواقع‌مردم‌دچار‌این‌اشکال‌هستند‌که‌من‌ذهنی‌و‌جسم‌ها‌را‌که‌مانند‌مویی‌جلوی‌چشم‌عدمش:‌نکته

.به‌جای‌خداوند‌می‌بینند‌و‌فکر‌می‌کنند‌دارند‌به‌او‌زنده‌می‌شوند

تا‌هلال‌روزه‌را‌گیرند‌فال
ای‌عُمَر،‌اینک‌هلال:‌آن‌یکی‌گفت

۱۱۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

این‌هلالِ‌:‌تیکی‌از‌میانِ‌آن‌جمع‌به‌عُمَر‌گف.‌تا‌رؤیت‌هلالِ‌ماه‌را‌به‌فالِ‌نیک‌بگیرند[‌مردم‌به‌بالای‌کوه‌رفتند
.‌‌ماه‌است

هشیاری‌دیدن‌هلالِ‌ماه‌یعنی‌برای‌اولین‌بار‌با‌فضاگشایی‌روی‌پای‌ذات‌خودمان‌می‌ایستیم،‌هشیاری‌روی]
از‌آن‌پس‌ما‌دیگر‌عاقبت‌بین‌شده‌و‌.‌قائم‌می‌شود،‌به‌ذهن‌نگاه‌می‌کند‌و‌عدم‌خودش‌را‌نشان‌می‌دهد

کر‌و‌عمل‌کرده‌حالْ‌ما‌باید‌این‌را‌به‌فال‌نیک‌بگیریم،‌چراکه‌پس‌از‌آن‌زندگی‌از‌طریق‌ما‌ف.‌فضابندی‌نمی‌کنیم
.[و‌همیشه‌اتفاقات‌خوب‌خواهد‌افتاد
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چون‌عُمَر‌بر‌آسمان،‌مه‌را‌ندید
گفت‌کاین‌مه‌از‌خیال‌تو‌دمید

۱۱۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

‌ذهنی‌را؛‌عمر‌نماد‌یک‌انسان‌زنده‌به‌حضور‌است‌که‌می‌‌تواند‌هم‌آسمان‌بی‌‌نهایتِ‌خدا‌را‌ببیند،‌هم‌آسمان‌من
ی‌که‌این‌هلال:‌بنابراین‌در‌آسمانِ‌آن‌شخص‌ماه‌حضور‌را‌ندید‌و‌‌فهمید‌که‌او‌ذهنش‌را‌می‌بیند،‌به‌او‌گفت

.می‌‌گویی‌زادۀ‌خیال‌تو‌است‌و‌یک‌فکر‌است،‌در‌حقیقت‌تو‌خدا‌را‌نمی‌بینی،‌من‌ذهنی‌ات‌را‌می‌بینی
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در‌خبر‌بشنو‌تو‌این‌پندِ‌نکو
عَدُواَعْدی‌بَیْنَ‌جَنْبَیکُْمْ‌لَکُمْ‌

۴۰۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

:تو‌این‌پند‌و‌اندرزِ‌خوب‌را‌که‌در‌یکی‌از‌احادیثِ‌شریف‌آمده‌بشنو‌و‌به‌آن‌عمل‌کن

.[سرسخت‌ترین‌دشمنِ‌ما،‌من‌ذهنی‌ما‌است]«‌.سرسخت‌ترین‌دشمن‌شما‌در‌درونِ‌شماست»

ت‌وگو‌با‌خیلی‌از‌ما‌انسان‌ها‌با‌بودن‌در‌ذهن‌توهم‌زنده‌شدن‌به‌خداوند‌را‌داریم‌و‌گفت‌وگوی‌ذهنی‌را‌گف:‌نکته
.خداوند‌می‌پنداریم،‌اما‌درواقع‌همین‌توهم‌است‌که‌زندگی‌ما‌را‌خراب‌کرده‌است
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حدیث

«.عَدُوََّکَ‌نَفْسُکَ‌الََّتی‌بَینَ‌جَنْبَیْکَاَعْدی‌»
«.جا‌دارد(‌درونت)سرسخت‌ترین‌دشمن‌تو،‌نَفْسِ‌تو‌است‌که‌در‌میانِ‌دو‌پهلویت‌»

گرگِ‌درَّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین؟

۴۸۵۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

گی‌درَّنده،‌ای‌انسان،‌به‌طور‌قطع‌و‌یقین‌من‌ذهنی‌‌تو،‌خطرناک‌ترین‌دشمن‌و‌بدترین‌قرین‌است‌که‌همچون‌گر
ه‌چیز‌را‌پس‌تو‌نباید‌با‌سبب‌سازی‌بهانه‌تراشی‌کنی‌و‌هم.‌همه‌چیز‌خودت‌و‌دیگران‌را‌خراب‌و‌تباه‌می‌کند

.[بلکه‌باید‌حواست‌به‌خودت‌باشد‌]گردنِ‌قرین‌های‌بیرونی‌بیندازی‌
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گر‌گویم‌به‌راست:‌فرمودمصطفی‌
شرحِ‌آن‌دشمن‌که‌در‌جانِ‌شماست

۱۹۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

م‌اگر‌واقعاً‌احوال‌این‌دشمن‌یعنی‌من‌ذهنی‌که‌در‌درون‌شماست‌را‌شرح‌دهم‌و‌بگوی»:‌حضرت‌رسول‌فرمود
چقدر‌با‌شما‌دشمنی‌دارد‌و‌چه‌ضررهایی‌می‌تواند‌به‌شما‌بزند،

زَهره‌های‌پُردلان‌هم‌بَردَرَد
نه‌رَوَد‌ره،‌نه‌غمِ‌کاری‌خَورَد

۱۹۱۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
شجاع،‌دلیر،‌دلاور،‌باجرئت:‌پُردل-

ه‌راه‌‌به‌طوری‌که‌از‌ترس‌دیگر‌قادر‌ب.‌پرجرئت‌ترین‌و‌شجاع‌ترینِ‌انسان‌ها‌هم‌پاره‌می‌شودزَهره‌دراین‌صورت‌
ی‌کند‌تا‌ما‌زندگی‌به‌تدریج‌من‌ذهنی‌را‌به‌ما‌نشان‌می‌دهد‌و‌آن‌را‌ضعیف‌م.‌]رفتن‌و‌یا‌انجام‌دادنِ‌کاری‌نیستند

.[داز‌پلیدی‌و‌شرارت‌آن‌نترسیم‌و‌قادر‌باشیم‌روی‌خود‌کار‌کنیم‌و‌تبدیل‌هشیاری‌در‌ما‌صورت‌گیر
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خانه‌را‌من‌روفتم‌از‌نیک‌و‌بد
خانه‌ام‌پُرََّست‌از‌عشقِ‌احد

۲۸۰۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

‌هایی‌که‌دلم‌را‌از‌تمام‌همانیدگیخانه‌من‌با‌فضاگشایی‌:[‌مولانا‌از‌زبان‌انسان‌زنده‌شده‌به‌زندگی‌می‌گوید]
.دلم‌عدم‌شده‌و‌پر‌از‌عشق‌خداوندِ‌یگانه‌استخانه‌اینک‌.‌ممکن‌است‌به‌مرکزم‌بیایند‌پاک‌کردم

.اموس‌ما‌استاین‌ادعا‌که‌به‌حضور‌رسیده‌ایم‌و‌قادریم‌هلال‌ماه‌زندگی‌را‌ببینیم،‌ناشی‌از‌پندار‌کمال‌و‌ن:‌نکته
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هرچه‌بینم‌اندر‌او‌غیرِ‌خدا
آنِ‌من‌نَبْوَد،‌بُوَد‌عکسِ‌گدا

۲۸۰۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

عکاس‌دلم‌که‌از‌همانیدگی‌ها‌پاک‌شده،‌هر‌چیزی‌جز‌خدا‌را‌ببینم‌انعکاس‌وجود‌من‌نیست،‌بلکه‌انآینه‌در‌
.من‌های‌ذهنی‌گداصفت‌است،‌زیرا‌از‌من‌ذهنی‌من‌دیگر‌چیزی‌باقی‌نمانده‌است

باید‌عصبانی‌ما‌بیفتد،‌نآینه‌همانیدگی‌ها‌هستند،‌در‌تشنه‌اگر‌ما‌آینه‌شویم‌و‌عکس‌گداهای‌بیرون‌که‌:‌نکته
.ه‌نشده‌ایماگر‌ناراحت‌و‌عصبانی‌شویم،‌یعنی‌هنوز‌همانیدگی‌داریم‌و‌آین.‌فقط‌باید‌گداها‌را‌ببینیم.‌شویم
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گرنه‌نفْس‌از‌اندرون‌راهت‌زدی
ره‌زنان‌را‌بر‌تو‌دستی‌کَی‌بُدی؟

۴۰۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

تند‌به‌اگر‌من‌ذهنی‌خودمان‌با‌آوردن‌همانیدگی‌ها‌به‌مرکزمان‌ما‌را‌گمراه‌نمی‌کرد،‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌نمی‌توانس
.ما‌دسترسی‌داشته‌باشند‌و‌ما‌را‌به‌واکنش‌وادارند

زآن‌عَوانِ‌مُقتَضی‌که‌شهوت‌است
دل‌اسیرِ‌حرص‌و‌آز‌و‌آفت‌است

۴۰۶۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
داروغه،‌مأمور:‌عَوان

اقتضاکننده،‌خواهش‌گر:‌مُقتَضی-

‌کند،‌مرکز‌بر‌اثرِ‌تلاشِ‌آن‌مأمورِ‌مقتضی‌یعنی‌من‌ذهنی‌که‌برحسب‌سبب‌سازی‌و‌شهوت‌همانیدگی‌ها‌کار‌می
.انسان‌اسیرِ‌زیاده‌خواهی،‌طمع‌و‌خرابکاری‌است
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زآن‌عَوانِ‌سِرَّ‌شدی‌دزد‌و‌تباه
تا‌عوانان‌را‌به‌قهرِ‌توست‌راه

۴۰۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

دگی‌ات‌بر‌اثرِ‌تلاش‌آن‌مأمورِ‌نهانی‌یعنی‌من‌ذهنی‌که‌درون‌تو‌است،‌ایجاد‌مسئله‌و‌درد‌کردی،‌دزد‌شدی‌و‌زن
ز‌طریق‌دراثر‌همانیده‌شدن‌با‌چیزها‌تباه‌گشت‌و‌به‌باد‌رفت؛‌بنابراین‌من‌های‌ذهنیِ‌دیگر‌نیز‌می‌توانند‌ا

.من‌ذهنی‌ات‌به‌تو‌آسیب‌برسانند

ورنه‌من‌بیناترم‌اَفلاک‌را
چون‌نمی‌بینم‌هِلالِ‌پاک‌را؟

۱۱۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

چطور‌.‌ممن‌در‌دیدن‌آسمان‌ها‌و‌ستارگان‌از‌تو‌بیناتر‌هستم‌و‌آسمان‌حضور‌را‌بهتر‌از‌تو‌می‌شناس»:عمرگفت
ممکن‌است‌که‌هلال‌پاک‌حضور‌تو‌را‌در‌آسمان‌زندگی‌نبینم؟
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تر‌کُن‌دست‌و‌بر‌ابرو‌بمال:‌گفت
آنگهان‌تو‌بر‌نگر‌سویِ‌هِلال

۱۱۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

اره‌به‌دستت‌را‌تر‌کن‌و‌بر‌ابروانت‌بِکَش‌و‌سپس‌دوب»:‌عُمَر‌که‌نماد‌انسان‌زنده‌شده‌به‌حضور‌است‌گفت
«.هلالی‌که‌دیده‌‌ای‌بنگر

گران‌هم‌کمک‌ما‌باید‌با‌فضاگشایی‌ابتدا‌من‌ذهنی‌خودمان‌را‌از‌جلوی‌چشمانمان‌کنار‌بزنیم‌و‌بعد‌به‌دی:‌‌نکته
.کنیم‌تا‌این‌کار‌را‌انجام‌دهند

چون‌که‌او‌تر‌کرد‌ابرو،‌مَه‌ندید
ای‌شه،‌نیست‌مَه،‌شد‌ناپدید:‌گفت

۱۱۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ادشاه،‌ای‌پ»:‌همین‌که‌آن‌شخص‌دستِ‌تَرِ‌خود‌را‌بر‌ابروانش‌کشید،‌آن‌مو‌از‌جلوی‌چشمش‌کنار‌رفت‌و‌گفت
«.ای‌انسانی‌که‌به‌حضور‌زنده‌هستی،‌هلال‌ماه‌ناپدید‌شد‌و‌دیگر‌آن‌را‌نمی‌بینم
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آری،‌مویِ‌ابرو‌شد‌کمان:‌گفت
سویِ‌تو‌افکند‌تیری‌از‌گُمان

۱۱۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

که‌ذهنت‌به‌عبارتی‌چیزی]«‌.آری‌موی‌ابروی‌تو‌کمان‌شد‌و‌تیرِ‌وهم‌و‌خیال‌را‌به‌سویت‌پرتاب‌کرد»:‌عُمَر‌گفت
د‌و‌اصل‌نشان‌داد‌به‌مرکزت‌آمد،‌تو‌را‌به‌سبب‌سازی‌ذهن‌بُرد‌و‌تو‌فکر‌کردی‌آن‌چه‌را‌که‌می‌بینی‌واقعاً‌خداون

.[تو‌به‌عنوان‌حضور‌ناظر‌است

چونکه‌مویی‌کژ‌شد،‌او‌را‌راه‌زد
تا‌به‌دعوی،‌لافِ‌دیدِ‌ماه‌زد

۱۱۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ن‌صورت‌او‌تار‌مویی‌در‌این‌لحظه‌به‌مرکز‌انسان‌بیاید‌و‌راهش‌را‌بزند،‌درایبه‌اندازه‌وقتی‌یک‌چیز‌کوچک‌حتی‌
.را‌دچار‌گمراهی‌می‌کند؛‌طوری‌که‌به‌‌دروغ‌ادعا‌می‌کند‌ماه‌زندگی‌را‌دیده‌است
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مویِ‌کژ‌چون‌پردۀ‌گردون‌بُوَد
چون‌همه‌اجزات‌کژ‌شد‌چون‌بُوَد؟

۱۲۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

د،‌حال‌وقتی‌که‌یک‌موی‌کج‌و‌راه‌یافتنِ‌چیزی‌کوچک‌به‌مرکز‌انسان،‌پرده‌ای‌بر‌روی‌آسمان‌زندگی‌می‌کِش
که‌اعضا‌و‌اجزای‌وجودت‌کج‌و‌ناراست‌شد‌و‌لحظه‌به‌لحظه‌چیزی‌از‌ذهن‌به‌مرکزت‌راه‌یافت،‌ببینهمه‌اگر‌

چه‌می‌شود؟

.وقتی‌هر‌لحظه‌برحسب‌ذهن‌فکر‌می‌کنیم،‌زندگی‌مان‌غلط‌‌اندر‌‌غلط‌می‌شود:‌نکته
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صبحِ‌کاذب‌صد‌هزاران‌کاروان
داد‌بر‌بادِ‌هلاکت‌ای‌جوان

۱۶۹۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ای‌جوان،‌صبح‌کاذب‌که‌نماد‌بیداریِ‌انسان‌در‌من‌ذهنی‌ست،‌صدها‌هزار‌کاروان‌‌انسانی‌را‌به‌باد‌هلاکت
وده‌،‌اما‌در‌هشیاری‌مراحل‌گوناگونی‌از‌جماد‌به‌نبات،‌از‌نبات‌به‌حیوان‌و‌از‌حیوان‌به‌انسان‌پیم.]سپرده‌است

.[به‌عبارتی‌هشیاریِ‌او‌در‌صبح‌کاذب‌و‌دروغین‌ذهن،‌دزدیده‌شده‌است.‌ذهن‌به‌دام‌افتاده‌‌است

ر‌علت‌این‌که‌ملت‌ها‌به‌جان‌هم‌افتاده‌‌‌و‌با‌هم‌در‌جنگ‌و‌ستیزند‌این‌است‌که‌هر‌کدام‌از‌آن‌ها‌فک:‌نکته
.تندمی‌کنند،‌درست‌می‌‌بینند‌و‌درست‌رفتار‌می‌کنند؛‌اما‌درواقع‌آن‌ها‌در‌صبح‌کاذب‌یا‌دید‌غلط‌ذهنی‌هس
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میلِ‌شهوت،‌کر‌کند‌دل‌را‌و‌کور
تا‌نماید‌خر‌چو‌یوسف،‌نار‌نور

۱۳۶۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ر‌که‌میل‌و‌شهوت‌چیزها‌و‌همانیدگی‌هایی‌که‌به‌مرکزمان‌می‌آوریم،‌دل‌ما‌را‌کر‌و‌کور‌می‌کنند،‌به‌طوری‌که‌خ
.همین‌من‌ذهنی‌است‌به‌نظر‌ما‌حضرت‌یوسف‌جلوه‌می‌کند‌و‌آتش‌و‌درد‌به‌صورت‌نور‌نمایان‌می‌شود

و‌بدین‌ترتیب‌در‌من‌ذهنی‌ایجاد‌درد‌می‌کنیم‌و‌جنگ‌و‌خراب‌کاری‌راه‌می‌اندازیم،‌اما‌می‌پنداریم‌که‌خِرَد]
.[هشیاری‌را‌رواج‌داده‌ایم‌و‌صلح‌را‌به‌جهان‌آورده‌ایم
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ای‌بسا‌سرمستِ‌نار‌و‌نارجو
خویشتن‌را‌نورِ‌مطلق‌داند‌او

۱۳۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

تخریب‌چه‌بسیارند‌افرادی‌که‌در‌مرکزشان‌همانیدگی‌های‌زیادی‌دارند،‌سرمست‌آتش‌ِ‌درد‌هستند‌و‌به‌‌دنبال
.می‌باشند،‌اما‌خود‌را‌نور‌مطلق‌و‌زنده‌شده‌به‌زندگی‌می‌دانند

خدا،‌یا‌جذبِ‌حقبنده‌جز‌مگر‌
با‌رهش‌آرَد،‌بگردانَد‌ورق

۱۳۶۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ر‌و‌عمل‌مگر‌این‌که‌یکی‌از‌بندگان‌خدا‌مانند‌مولانا‌و‌یا‌جذب‌حق‌از‌طریق‌فضاگشایی،‌عدم‌‌کردن‌مرکز‌و‌فک
.ن‌کندکردن‌با‌هشیاری‌حضور،‌انسان‌من‌ذهنی‌را‌به‌راه‌بیاورد،‌ورق‌را‌برگرداند،‌و‌سَبْکِ‌زندگی‌اش‌را‌دگرگو

.مهمی‌دارندگنج‌حضور‌و‌ابیات‌مولانا‌در‌روند‌تبدیل‌از‌هشیاری‌جسمی‌به‌هشیاری‌حضور‌نقشبرنامه‌:‌نکته
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تا‌بداند‌کآن‌خیالِ‌نارِیه
در‌طریقت‌نیست‌اِلَّا‌عاریه

۱۳۶۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-
آتشین:‌نارِیه
قرضی:‌عاریه

تا‌شخصی‌که‌فضاگشایی‌می‌کند‌بداند‌که‌خیالِ‌پُر‌از‌آتش‌‌و‌دَردِ‌من‌ذهنی،‌در‌راه‌زنده‌شدن‌به‌خدا‌و
.جست‌و‌جوی‌درست‌زندگی،‌موقتی‌بوده،‌به‌درد‌نمی‌خورد‌و‌باید‌هرچه‌زودتر‌از‌آن‌خارج‌شود

راست‌کُن‌اَجزات‌را‌از‌راستان
سر‌مَکَش‌ای‌راست‌رو،‌زآن‌آستان

۱۲۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

کرار‌وجود‌انسان‌های‌زنده‌به‌زندگی‌مانند‌مولانا،‌اجزای‌وجودت‌را‌با‌تبه‌واسطه‌ای‌من‌ذهنی‌مغرور‌و‌فریفته،‌
آن‌ها‌ابیات،‌تسلیم‌و‌فضاگشاییْ‌راست‌کن،‌چراکه‌تو‌هر‌لحظه‌چیزهای‌ذهنی‌را‌به‌مرکزت‌آورده‌و‌براساس

.ش‌نروبنابراین‌ای‌راست‌رو‌از‌آستان‌ایشان‌سرپیچی‌مکن‌و‌با‌دانش‌ذهنیِ‌خودت‌پی.‌اشتباه‌می‌بینی
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هم‌ترازو‌را‌ترازو‌راست‌کرد
هم‌ترازو‌را‌ترازو‌کاست‌کرد

۱۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

اه‌ترازویی‌آن‌میزان‌می‌کنند‌ولی‌هرگبه‌وسیله‌هرگاه‌ترازویی‌صحیح‌و‌سالم‌باشد،‌ترازوهای‌نامیزان‌و‌خراب‌را‌
.آن‌میزان‌کنند‌خراب‌و‌نامیزان‌می‌شودبه‌وسیله‌خراب‌و‌ناسالم‌باشد،‌هر‌ترازویی‌را‌که‌بخواهند‌

قرین‌خواندن‌وبه‌واسطه‌به‌بیانی‌دیگر‌ترازوی‌مرکز‌ما‌نیز‌که‌با‌آمدن‌چیزهای‌ذهنی،‌از‌تعادل‌خارج‌شده،‌]
شدن‌با‌همچنین‌قرین.‌شدن‌با‌ابیات‌بزرگانی‌چون‌مولانا‌که‌بهترین‌آینه‌و‌ترازو‌هستند،‌میزان‌می‌شود

.[انسان‌های‌من‌ذهنی‌سبب‌می‌شود‌ترازوی‌وجود‌ما‌خراب‌شود

را‌من‌های‌اگر‌آثار‌انسان‌های‌من‌ذهنی‌را‌مطالعه‌کنیم،‌ترازویمان‌خراب‌می‌شود،‌یعنی‌ترازوی‌من‌ذهنی‌ما:‌نکته
رتب‌در‌حال‌ذهنی‌نمی‌توانند‌درست‌کنند؛‌پس‌باید‌به‌شدت‌از‌مصاحبت‌با‌انسان‌هایی‌که‌با‌مرکز‌همانیده‌م

.پخش‌درد‌هستند‌بپرهیزیم
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هرکه‌با‌ناراستان‌هَم‌سَنگ‌شد
در‌کمی‌افتاد‌و،‌عقلش‌دَنگ‌شد

۱۲۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
هم‌وزن،‌همتایی،‌در‌این‌جا‌مصاحبت:‌هم‌سنگ

احمق،‌بی‌‌هوش:‌دَنگ

رین‌و‌هر‌کسی‌با‌ناراستان،‌کسانی‌که‌ذهن‌خود‌را‌به‌مرکزشان‌می‌آورند‌و‌از‌طریق‌آن‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنند،‌ق
.هم‌صحبت‌شد،‌دچار‌درد‌و‌بدبینی‌گشت،‌عقلش‌از‌بین‌رفت‌و‌احمق‌شد
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این‌قدر‌گفتیم،‌باقی‌فکر‌کن
فکر‌اگر‌جامد‌بُوَد،‌رَوْ‌ذکر‌کن

۱۴۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

لاق‌و‌صنع‌اگر‌فکر‌خ.‌تا‌این‌جا‌را‌ما‌گفتیم،‌حال‌برو‌و‌باقی‌مطلب‌را‌خودت‌با‌فضاگشایی‌و‌فکر‌کردن‌دَریاب
یات‌زندگی‌را‌نداری‌و‌همواره‌با‌هشیاری‌جسمی‌فکر‌و‌عمل‌می‌کنی،‌در‌این‌صورت‌به‌ذکر‌که‌همان‌تکرار‌اب

.مولاناست‌بپرداز
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ذکر‌آردَ‌فکر‌را‌در‌اِهتزاز‌
ذکر‌را‌خورشیدِ‌این‌افسرده‌ساز

۱۴۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
جنبیدن‌و‌تکان‌خوردنِ‌چیزی‌در‌جایِ‌خود:‌اِهتزاز

رکت‌فضاگشایی‌و‌تکرار‌ابیات‌بزرگانی‌چون‌مولانا،‌فکرِ‌خلاق‌را‌که‌از‌طرف‌زندگی‌می‌آید‌به‌جنبش‌و‌ح
ی‌کار‌پس‌تو‌ذکر‌و‌تکرار‌ابیات‌را‌مانند‌خورشیدی‌بر‌این‌من‌ذهنی‌افسرده‌که‌با‌هشیاری‌جسم.‌درمی‌آورد

.می‌کند‌بتابان‌و‌آن‌را‌به‌جنب‌وجوش‌دربیاور
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اصلْ‌خود‌جذب‌است،‌لیک‌ای‌خواجه‌تاش
کار‌کن،‌موقوفِ‌آن‌جذبه‌مباش

۱۴۷۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
.دو‌غلام‌را‌گویند‌که‌یک‌صاحب‌دارند:‌خواجه‌تاش

ر‌ای‌کسی‌که‌هر‌دویمان‌یک‌خواجه‌و‌سَرورَ‌داریم‌و‌از‌یک‌جنس‌هستیم،‌درست‌است‌که‌عامل‌اصلی‌که‌د
کرار‌ابیات‌روی‌زندگی‌‌است،‌اما‌تو‌باید‌با‌صبر‌و‌فضاگشایی‌و‌تجذبه‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌به‌ما‌کمک‌می‌کند،‌

.خودت‌کار‌کنی‌و‌فقط‌منتظر‌این‌نباشی‌که‌خداوند‌تو‌را‌جذب‌کند‌و‌نجات‌دهد
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:با‌تشکر

کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده

(استاد‌پرویز‌شهبازی)گنج‌حضور‌۹۸۲برنامه‌:‌منابع

(استاد‌کریم‌زمانی)کتاب‌های‌تفسیر‌مثنوی‌

کارگروه‌خلاصه‌نویسی‌متن‌برنامه‌های‌گنج‌حضور:‌با‌تشکر

پایان



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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